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 چکیده   
عنوان  ک منبع مهمت و قابل اتکدا در بدازخوانی فرهندگ و انر شدة  دک ملتدت ندام بدرد.   توان از ادبیتات بهبرون شک می

-های د نی تبلور میباورهای د نی بخش مهمتی از فرهنگ هر ملتتی است که اصولا در قالب متون د نی و نیز شخصیتت

 ابر. فاروق جو ره از جمله ادبای معاصر مصر است که با تکیه بر اسلوب بازخوانی میراث اسلامی سعی در معندا آفر ندی 

بدوده اسدت. ا دن  خشونت، ظلم، عدذاب و غربدتاز جمله  معاصردر جامعة درد و رنج انسان  داشته است. هرف او تبیین  

-تنها مدیتحلیلی راهبرد شاعر در ا ن زمینه را بازنما ی کنر. در ا ن راستا نه   -پژوهش بر آن است تا به شیوه توصیفی  

هدای ادبدی متندوع وی بدرای پیشدبرد اهدرافش را توان منابع مختلفی که وی از آنها الهام گرفته بازشناخت؛ بلکه شدیوه

 - تدار خیها و اماکن شخصیَّتمیراث د نی، ها ش بر محورهای دهر رو کرد شاعر در سرودهمطالعه کرد. نتا ج نشان می

بیندی شداعر های متنوعی بوده است. جهاناسلامی متمرکز است. ساختار انر شة وی در ا ن راستا مبتنی بر کاربرد شیوه

در ا ن راهبرد آن است که به مردم کشورش  دادآوری کندر بازگشدت بده میدراث کهدن، تنهدا راه بدرون رفدت از وضدع 

          حاضرشان است.

   .جو رههای بازخوانی میراث، شعر معاصر عرب، شعر معاصر مصر، فاروق  میراث اسلامی، شیوه  :هاکلید واژه

  دة ياللاث الإسلامي في شعر فارو  جو   فياوظ
  الملخِص  

يوَثيرامٍحي يرمحي سير غوبجءاي لثقبج يرنايو  کيربجقي لشيرسلمب.ي لسقبجئيرغي لغّ نعير ني اسيرٌ يهيربجم يميراي َ يبا،يق بٍييُمکننبجيأ ينس بَري لأ بَيکَي غقٍيهبجمٍّ
.يبعنيبجي س غوبجءي لتر ثيم ي لقضبجياي وبجم ني ل  يو لشخ عّبجتي لغ نعن لث قبجَ نايلکلياسبٍيت جّ محي محيبنبجءي لن لمصي لغ نعني

ميريرير يي يريريربجقوقيجلم يريريرغة يريريرغي و نيريريرمحيبهيريريربجيايريريرسر ءي لسيريريرربي  سبجايريريررو يوي يريريرغيکيريريربج يويريريرذ يايريريرغیيو سيريريرعي لنیيريريربجقيفييآثاقهيريرير ي لشيريريرسر ن.ي
   يريرریي  سبجايرري و ييريربج  يو يريرمحي سير لمبي سيرير غوبجءي ليرتر ثيسيريرسمحي يريرمحييشيرسري ل لأايرلم تي لشيريرسر ني ل يربج  نيو  يعيريرزةيفيييرکيريرني

 
 k_rahimi1400@yahoo.comنو سنره مسؤول؛ پست الکترونیک:   1

 y.maroof@gmail.com:  الکترونیکپست   2
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 لاسير،م يو لأمکنيرنيي- ليرتر ثي ل يرأقيخ ي ي ني:ي ليرتر ثي ليرغيّ  بجلعيرن ثاقةي  سنمح.ين رةي لشبجوري محي اسبجقهيو يرمحي لمحيربجوقي لرئعسيرني ل
تهيرغفيهيرذهي لغاّق سيرني و ييربج  عيي.يبنبجءيأ کبجقي لشبجوري محيهذ ي  نی محيم ک بجيو محي س سيبجلي لیرقي  خ   ن. لغ نع ني ل أقيخع ن

يي للمايرير  يأ يت یيريررقي ليريرمحي ق سيريرنيوينقيريرغيتلمظعيرير ي ليريرتر ثيفييايريرسري يريربجقوقيجلم يريرغة.يي-و يريرمحي  يريرنه ي ل   ع يرير ي و لن يريربجئ يتيريرغلُّ
أ يريرر ضييو يريرمحيأ  يطر قيريرني سيريرتر بج ي يريربجقوقيل نييريربجاجياايريرنبج هبجيمخ   يريرنيت يريرلم  يمنهيريربجيويرير يطر يريرمحيتقنعيريربجتي لقنيريربج يو ل نيريربجص.يکيريربج ي

بجوريبعيريريريربج ي لألميوويريريريرذ بي لانسيريريريربج ي يريريريرمحي   ييريريريرعي  سبجايريريريرريمنهيريريريربج ي  لمضيريريريرلموبجتي ل بجلعيريريريرن:ي لقهيريريريرريو ل  يريريرير  ي ل ييريريريرر يو لغربيريريريرن.ي  لشيريريريرّ
بجوري يريريرمحيهيريريرذ ي  نی يريريرمحيأ ي  يريريرذکّرَيلشيريريرسبهي لرجيريريرلم ي ليريريرمحي ليريريرتر ثي لقيريريرغيم ي لیر يريريرمحي للميعيريريرغي ليريريرذیيلنجيريريربجته يميريرير ي   غ لمللمجعيريريرني لشيريريرّ
ظيريررو ه ي لر هنيريرن.ينسيرير یععيأ ين سيريررّفيو يريرمحي   يريربج قي  خ   يريرني ل يريرمحي سيرير  هيهبجي ضيريربج نيأ ينیيريربجلعيطر يريرهي لأ بعيريرني   نلمويريرنيلبيريرغءي

ييييأهغ  ه.
ر ي بجقوقي   ريي  سبجا لشسريي  لشسري  سبجاري لسربي  يطرقي س غوبجءي لتر ث لاس،م يي لتر ثيالکلمات الدِليليِة: 

 يجلم غة.
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 پیشگفتار  -1

اصولار میراث هر ملتی پژواح پیشینة اوست که هر چقرر غِنای بیشدتری داشدته باشدر، کدارکرد آن 

آورد میراث برای ادبیتات، اصدالتی اسدت کده بدرای آن بده تر ن رهخواهر داشت. مهمعمق بیشتری  

نما در. هرچندر دامندة رو رو کرد ادبیات معاصر به کاربرد آن بسیار بر هی میآورد از ا نارمغان می

میراث در معنای   ؛توان مفهومی کلتی برای آن متصور شرتعر ف ا ن پر ره بسیار وسیع است امتا می

ت کده از گذشدته ها، آداب و رسوم، تجدارب، هنرهدا و علدوم  دک ملتدسنتت»اصطلاحی عبارتست از  

ت را برجای مانره است و جزئی از اساس اجتمداعی، سیاسدی، تدار خی، اخلاقدی و انسدانی  دک ملتد

    (63: 1984،  عبر النور)  «دهرتشکیل می

و دژه بعدر از شکسدت ژوئدن هبدپیشینة کاربرد میراث در ادبیات عرب به نیمة اول قرن بیسدتم  

تر توان ا جاد ارتباط عمیقگردد. ناگفته پیراست که انگیزة کاربرد آن از سوی ادبا را میبرمی  1967

گفته بر عمدق تأثیرگدذاری شداعر در الگوهای پیشین برشمرد. راهبرد پیشبا مخاطب با اتکا بر کهن

اش خواهر افزود. د گر سخن آنکه کاربرد میراث راهکاری بدرای ارتقدای جهت پیشبرد اهراف نهفته

 خلاقیت در ادبیات است؛ در ا ن میان سهم ادبیات معاصر مصر از ا ن خلاقیت پرواضح است. 

فاروق جو ره نامی آشنا در ادبیتات معاصر مصر است که از ا ن هنر در اشعارش بهره برده اسدت. 

تدر داشدته الگوها نبوده بلکده رو کدردی عمیدقراهبرد وی در ا ن راستا تنها مبتنی بر بازگو ی کهن

کارگیری ا دن شیوة فاروق در ا ن راستا مبتنی بر تشر ح کارکرد میراث متمرکز شره است. بهاست.  

متون د نی و بازنشانی در    پر ره در شعر وی در دو بخش عمره پر رار گشته است. رو کرد اصلی او

هدا تجلی  افته است. شاعر ساختار الگوی خو ش را در موضدوع شخصدیت  هاتشخصیت  نیز بازخوانی

 .اسدت گسدترش دادهو ادبدی  فرهنگ عامیانهد نی، سیاسی، تار خی،   گسترش داده و در موضوعات

بهره برده اسدت   شدر القای اهراف  ریمنحص  هایاز شیوه  وی جا ی بیشتر تجلتی  افته که  هنرنما ی

 ؛لقب و  اسم، کنیهدر ساختارم  لَعَ  روش کاربرد اسمسه    بههای سنتتی  در فراخوانی شخصیتتاز جمله  

هدای های هنری خود، از شیوهوی در آفر نش  نکتة کلیری آنکه  برده است.نقش و گفتار بهره   عنی  

 شدکل جزئدی، ممتدر و محدوری  عبارت د گر او سخن منظوم خدود را بدهبر عی بهره برده است؛ به

آ ر حاکی از آن اسدت کده هدرف او دست میآنچه که از ساختار و اسلوب او به  .بازنما ی کرده است

گونه که هرف غا ی وی اعطای حیداتی ندو بده آندان   آن  نما ش تصو ری واقعی از جامعه بوده است

برای پیشبرد ا ن اهرافش رمانتیک و رئالیست    مکتبمطلوب میان    ایتوانست به گونهاو    بوده است.

   پیونر برقرار کنر.

پژوهش حاضر با هرف بررسی کداربرد میدراث در شدعر فداروق جو دره در پدی پاسدخ دادن بده 

 های ز ر است: پرسش

 در بازخوانی میراث کرام است؟   فاروق جو رهمنابع الهام  .1
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 بازخوانی میراث در شعر فاروق جو ره چگونه است؟ و میزان  شیوه، اسلوب .2

   اهراف شاعر از ا ن بازخوانی چیست؟ .3

 ی پژوهشپیشینه  -1  -2

فاروق جو ره از جمله شاعران برجسته معاصر مصراست که آثار شعری وی از جوانب مختلدف مدورد 

اشداره   مهمت در ا ن زمینده  هایپژوهشبرخی  توان به  می  است که در ا نجا  نقر و بررسی قرار گرفته

 کرد:

 2013  -ه1434الحمیر محمر، خصائص الأسلوب فی شعر فداروق جو دره،  محفوظ حسین عبر  

های ساختاری اعم از صرفی و نحوی را به شدکلی میلادی. نو سنر در ا ن کتاب سعی داشته و ژگی

هدای صدرفی و نحدوی و منظم مورد واکاوی قرار دهر. بر اساس پژوهش وی شاعر در کاربرد اسلوب

 نیز بلاغی در چارچوب اصول بوده است.
(، »بررسی مضامین سیاسدی اشدعار فداروق جو دره در جر دان 1393قائمی، مرتضی و د گران )

مصر«، فصلنامه لسان مبین )پژوهش ادب عربی(، سال پنجم، شمارة شانزدهم، صدص   2011انقلاب  

؛ نو سنرگان در ا ن پژوهش به تبیین مضدامین سیاسدی بدا وجدود خفقدان سیاسدی در 128  -152

 انر.اشعار جو ره پرداخته

(،مضامین تعهر ادبی در شعر فاروق جو ره، مجلده ادب عربدی، 1393قائمی، مرتضی و د گران )

های سیاسی، اقتصادی و قوم پرداخته های تعهر ادبی شاعر در حوزه. به بیان جنبه2شماره    6دورل  

 است و او را در زمرة شاعران متعهر و مبارز دانسته است.

(، خوانش سداختار انر شدگانی و بیندا فدردی اشدعار فداروق 1396)نادری، فرهاد، نادری، سمیَّه  

جو ره براساس رو کرد نقش گرای هلیری )مطالعه مورد پژوهانده: ده قصدیره(، نقدر معاصدر عربدی، 

انر که فاروق جو دره در . نگارنرگان به ا ن نتیجه رسیره54تا    25سال هفتم، شماره پانزدهم، صص  

 ها ش به خوبی بهره برده است.اشعار خو ش از نقشِ بینا فردی و انر شگانی برای بیان د رگاه

(، نقر و بررسی کاربرد میراث در شعر فاروق جو ره، پا دان 1393 حیی معروف و کاوه رحیمی )

نامه مقطع کارشناسی ارشر، دانشگاه رازی کرمانشاه. نگارنرگان در ا ن پژوهش کاربرد میدراث را در 

ای، ادبی و میدراث صدوفی شش حوزه کلِّی میراث د نی، تار خی، فرهنگ عامیانه )فولکلور(، اسطوره

 انر و مقاله حاضر مستخرج از همین پا ان نامه است.مورد نقر و بررسی قرار داده

 تاکنون پژوهشدی های گوناگون شعر فاروق پرداخته؛ امتاهای بسیاری که به جنبهبا وجود بررسی

 .است  آثار شعری فاروق جو ره انجام نشره در  اسلامی در زمینه کاربرد میراث مستقل
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 فاروق جویده   هایسرودهگرایی در  میراث  -2

ناگفته پیراست که . رودشمار میهبخصوص ادبیتات در هنر و بهمیراث  کی از منابع ابراع  برون شک  

. کداربرد شکل نگرفته اسدت برون ارتباط تنگاتنگ و پو ا با میراث قر می  در گذر تار خ  هیچ تمرنی

توان از جمله مراحل ارتباط عمیق و ناگسستنی با جامعده برشدمرد. ادبیتدات یتات را میمیراث در ادب

کارگیری آن ت قدر می و بدهبیدان شخصدیتبه عبدارتی    عرب هم از ا ن مسئله مستثنی نبوده است.  

ادبدا بده  ،تر استدهر و از آنجا ی که میراث به تفکر جمعی نزد کات مینوعی غناء و اصالت به ادبیت

اندر ه نشدان دادهتوجتد  1967بعر از شکست ژوئدن    صورت شعر  ا نثری خصوصارها ن نوع ادبی چه ب

تدری بدا انر تا ادبیاتشان ارتباط محکمالهام گرفتهاز آن    وآن را دوباره زنره کرده  ا  (58:  2009)عبری،  

در  نمرر افکار بلکه انر شه وبر میراث تکیه کرده    ها شانتنها در سروده  . آنان نهجامعه داشته باشر

فداروق جو دره نیدز مانندر د گرشداعران معاصدر از   در ا ن میان  را نیز فراموش نکردنر.دورة معاصر  

ا دن و از    د ر نة تار خ اسدت  ةکه دلبستاست  گرا  شاعری میراث  او  میراث قر می الهام گرفته است.

هدای ای کده  کدی از و ژگیدر اشعار خدود بهدره جسدته اسدت؛ بده گوندهد ر نه موروث به فراوانی  

 اسدلامی  –گرا دی اسدت. میدراث عربدی  مضمونی و ساختاری بارز در شعر ا ن شاعر معاصدر، میراث

 . برخوردار استبیشتری   بسامر از  جو ره فاروق  شعر در میراث انواع  د گر به نسبت

 منابع میراث در شعر فاروق جویده  -3

ها  کی از منابع الهام شعری اسدت و شداعر بسدیاری از تو نزد تمام ملت  هاشکلمیراث د نی در تمام  

گیرد. امروزه کارهای ادبی بزرگی وجود دارندر کده محدور آن الگوها و تصاو ر ادبی خود را از آن می

: 1386اهدری،  ز)اندر.  رفته ای از میراث د نی تأثیر پذها  ا موضوعات د نی است و  ا به گونهتشخصیت

67) 

   میراث دینی  . 3-1

ی  افتده و در دو محور اصلی تجلت  ی استدر اشعار جو ره دارای اشکال و انواع گوناگون  یمیراث د ن 

 هااست؛  عنی متون د نی و بروز در شخصیتت

 یمتون دین. 3-1-1

 ی عند ؛ها، وامرار قرآن و حر ث استها و ترکیباز واژه یاپاره یدر به کارگیر  و  در ا ن شیوهفاروق  

 (15 :1383 ،)راسدتگوقرآن وحر ث دارندر  ر شه درآورد که یرا در شعر خو ش م یها ها و ترکیبواژه

در خدود را  یتنازع بقا و نیاز به زنرگ  «بِلرغم منا قد نضــي » از قصیره  یدر بخش  شاعرنمونه    عنوانبه

 : کرده استمجسم سا ة شیوة قرآن چنین 
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ر  /  والعُمــرُ  ــَ ََ المَٰ ــ ــتمُ  الَــروبَ/  أي ــَ  الــدربي أل ــا /  وغــدوتُ ب ــا .. ّ ليتَن ّ أ  : ّ ليتَنــا ..ّ ليتَن
و مدن  /پرر: کاش ما.. کداش مدا.. کداش مدا  یا)=ي(13.م:ي1991-ه.ق1412 جلم يرغة يييَسرُ  للغُــروب

غروب  یو عمر انسان راه /راه گر ز کجاست؟  /گر ختن از ا ن مسیر بودم   یصبحگاهان در جستجو

ي (کردن است
ولُ   :آمدره اسدتز راست کده بدا همدین سداختار در آ ده  یقرآن ی« ترکیبأيَ المٰــرترکیب » ﴿يقــُ

َٰرِ﴾  ََ الْمَ نسَانُ يَـوْمَئييَ أيَْ جو ره مبارزه برای ز ستن و گر ز از پا ان عمر را چون صدحنه  (10)قیامة: الْإي

دانر که کافران در آن روز در آرزوی گر ختن از صدحنه محشدر خواهندر ناگوار و هولناح قیامت می

ای تهدر ش کندر در بود. چناچه وقتی کسی در دنیا دچدار شدرَّت و سدختی قدرار گیدرد  دا مهلکده

آورندر. جستجوی گر ز است. در روز قیامت هم ناخود آگاه کافران عبارت »أ ن المفر« را بر زبان می
   (413: 22،  2006  -ه1427)القرطبی،  

ا را بیان کرده ب  فاروق در قصیره »لصوص العصر« که در آن فساد مالی حسنی مبارح  هم چنین

 اسلوب طنز چنین سروده است:  

ريِ .. /   ــُ و ي الغـ ــُ کَارَی / والملُـ ــُّ دةي السـ ــي وَ  مائـ ــَ ــيحٌ /  فـ ٌَ ذبـ ــَ ــال / وَطـ ــباهُ الريجـ ــاني / أشـ ــادَ في الأوطـ إن سـ
ها سدیادت  ابندر / وطندی قربدانی اگر مرد نما ان در سدرزمین)=  (106:يي1997 جلم يرغة يي  والرََسَاءي...

 (شره روی سفره مستان و پادشاهان از خود راضی ... / و رئیسان

گرفته اسدت. امدام در خطبدة جهداد، در بیدان را از امام علی )ع(   "أشباه الرجــال"فاروق  ترکیب  

»ّ أشــباهَ الريِجــالي ولّ ريجــالَُ يلــوُ  الأطٰــالي   فرما در:مظلومیتت خو ش و دلا ل شکسدت کوفیدان می
تي الْيجال...« خدرد کده عقلهدای شدما بده ای مرد نما ان نامرد! ای کودح صدفتان بی=)  وعقولُ ربَِّ

  (52)خطبه جهاد:  نشین شباهت دارد! ...(  عروسان پرده

مدن بدلاد مداذا تبقتدی  »ه ازمضمون و انر شه آ ات مدرد گرفتده اسدت در قصدیره  جو رگاه نیز  

اقيْ  عَلَيــْ ي   از آ دة  بار فلسطین اسدت،الأنبیاء« که درباره اوضاع تأسف يْ ي النَّخْلـَـةي اُســَ زيِي إيليَــْ ي َــيي ﴿وَ ــُ
زيِي َــي  النخلــة العــيراء / تددأثیر پذ رفتدده:   (25 ميريرريم:ي رطُبَــفا جَنييــًا﴾ ّ ليلــةَ الإســراءي عــُودي بِلضــياء /  ــُ

»... ای شب اسراء! بدا ندور برگدرد / درخدت  )=  (www.adab.com) يتساقَُ  الأمَلُ الوليد عَلي ربو ي

 (های قرس فرو افتر...تکان بره / تا امیر رو یره برتپهثمر را خرمای بی
شاعر با به کار بردن واژه»هُزِّی« و »النخل« که نمداد جندبش انتفاضده اسدت؛ منتظدر رخ دادن 

ای است که از لحاظ زمان و مکان با »سرزمین اسراء« )بیت المقرس( ارتباط دارد. شداعر بده معجزه

ز با ی، مشکلات سرزمین قرس و اهالی آنرا در تقابل با مشکل حضرت مدر م )س( قدرار داده   ةشیو

ر حضرت آن تولت ةگردد و ثمربه بهتر ن شکل حل می )ع( است. در متن غا ب، مشکل حضرت مر م

شود. شداعر در ا دن است. اما در متن حاضر جز »روح امیرواری« چیز د گری  افت نمی  )ع(  عیسی

http://www.adab.com/
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 ساقط، تنفض،  بعث، ترفق« که برحروث و تجدرد دلالدت « های فعلیهسروده، با به کارگیری جمله

کنر. در واقع شاعر بدا ارائده مضدمون دارد به ادامه حرکت جنبش انتفاضه در حال و آ نره اشاره می

قرآنی، روح امیر را در مخاطبانش زنره کرده و آنها را به آزاد سازی قرس از دست اشغالگران بشارت 

 .  (28: 1390)صیادانی،  دهر  می

به اشغال کشور عراق توسط نیروهای  «مَ قال أن النٰ  أغلي مَ دمــي»فاروق جو ره در قصیره  

کده بعدر از   کندر؛ اشدغالیاشاره می  .م2003مارس    20پیمانانش در روز چهارشنبه    آمر کا ی و هم

ها، فقر و گرسنگی و ظلم صرام حسدین صدورت گرفدت وتأکیدر طولانی تحر مة  پشت سرنهادن دور

 و از زبان  ک کودح عراقدی ا دنا ابی به نفت عراق است؛  هرف حمله نظامی آمر کا دست  کرده که

 :سروده گونه

مُون  ظاّ الْــو ي .. / يقَتَســي أطٰــال بغــداد الْزينــة يســألون .. / عــَ أييِ ذنــَ  يقُتَلــون / يلنَــون علــر شــَ
پرسدنر / بده کدرامین گنداه کشدته یکودکان انروهگین بغدراد م)=  (www.adab.com)خُبزَ المَــوتي ...

   (.کننرمی لرزنر / در حالیکه نان مرگ را تقسیمیبه خود م  یشونر / از درد گرسنگیم
ييِ ذَنَ  قتُيلـَـتْ ﴾،﴿وَإيذَا الْمَوَُْودَةُ سُئيلَتْ ﴿: آ اتگیری از در ا ن قطعه با بهره  جو ره / 9:تکدو ر) ﴾بِيَ

 یرا چون زنره بگور کدردن دختدران در عصدر جداهل  توسط نظامیان آمر کا  یکودکان عراقکشتار  (8

کده   ی: »هر موجود زنره و مستعرباشر چرا کهت  توانر نماد مظلومیتیگور مهاما دختر زنره ب  دانریم

که از میان برود، موءُوده اسدت و از  یکه خفه گردد و هر حق  یاظالمانه نابود شر و هر استعراد زنره

 .(529: 1362،  ی)طالقان شود« یآن سؤال و بازخواست م

گیرد یکه در قرآن ذکر شره، مرد م  یاز واژه  ا لفظ خاص  یقرآن  ةالهام از انر ش  یگاه جو ره برا

درقصیره »بالرغم منَّدا .. به عنوان نمونه    .کنریترسیم مان عظیمی راو با ذکر  ک لفظ انر شه و آرم

مدرد  یو شکافته شرن آن وجوشش نور« از  دک انر شده عظدیم قرآند  قر نضیع« باذکرواژه »صخور

 خو ش را به تصو ر کشر: یگیرد تا تجارب شعریم

خُوري الأرضي أنَــارَ الضــياء  قــد رُ / في صــُ )جو ددرة،   كــان لِ مَــدٌ وأٌّ  .. عظــاٌ  / قــد كــان لِ عقــلٌ يُٰجــيِ

داشدتم  یداشتم / فکر و درا ت  یو شکوه و دوران  یخود بزرگ  یبرا  یمن زمان)=  (12.م:  1991  -ه.ق1412

 (آوردیبه جوشش م  یزمین نور و روشنا   یهاصخره یکه / رو

لي فَـقُلْنـَـا ﴿وَإيذي : اسدت یواژه صخور در ا ن قطعه چه بسا  ادآور ا ن آ ه قرآند قَ  مُوســَ  ليقَوْمــي اسْتَســْ
نــفا﴾ رَةَ عَيـْ نْلُ اثْـنـَتاَ عَشــْ َٰجَرَتْ مي کده بده  کدی از معجدزات حضدرت  (60ي:بقيررة  اضْريب بيِعَصَاكَ الْْجََرَ فاَن

ها جوشدیر و خو ش برسنگ کوبیر، از آن چشدمه  یآن حضرت با عصا  ی)ع( اشاره دارد؛ وقت  یموس

، خیر و یسالو خشک  یها نوشیرنر و در نتیجه بعر از قحطاسرائیل از آنیشر و قوم بن  ینهرها جار

 برکت فراوان به سراغشان آمر.

http://www.adab.com/
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 یناشد  یهاشکافته شرن صخور و جوشش نور از آن در شعر جو ره رمز شکوه و عظمت و پیامر

شدود یم  یآب از صخره جار  یو رشر و نمو؛ چرا که وقت  یاستمرار حیات، سرسبز  یاز آن است  عن

گیدرد« گو دا یرا رو انره، خیر و برکت همه جا را فدرا م  یها و گیاهانگل  ؛کنریو زمین را سیراب م

قلمراد کرده که همچون معجزه حضدرت  یاجو ره شکوه و عظمت عرب در دوران گذشته را معجزه

 مردم به ارمغان آورده بود.   یو بقاء را برا ی)ع( حیات، سرسبزیموس

 یدین یهاشخصّیت.  3-1-2

های د نی آن است که در سا ة آنان بده تبیدین مشدکلات جامعده هرف شاعر از بازخوانی شخصیت

توانر مشکلات را بپذ رد و با تأسی از ا شان بپردازد ز را جامعة د نی در پرتو الگوهای د نی بهتر می

از جمله موضوعاتی که شاعر امیر به اصلاح آن داشدته اسدت مطدالبی   الگو ی جهت اصلاح برگز نر.

امیر به گشا ش، طلدب صدبر و بیدان   مردم و  ت، مظلومیتو راهکار اصلاح آن  نابرابریهمچون تبیین  

 توان نام برد.؛ را میرنج و مصیبت انسان معاصر عربی

او  طوفانفراخوانی حضرت نوح )ع( وداستان به «  لَ تمواوا مــرا »جو ره در قصیره در ا ن راستا  

 است:پرداخته 

القدُ  سوف تُاصر الموَا ... فيَغريُ  الْثََُ  القديْة / ثُ يبعثها /  وانبت مَ بقاّ ا الْناجر / ّ  
قرس مردگان را محاصره   =يي.(60تا،    )جو ره: بی   نوحُ لّ اعبَأ بََِ خانوا /  فلَ ينجوا ميَ الطوفاني غادير

کرد   م  ی قر م  یصرا...  خواهر  جوش  برم  / آ ر  یبه  را  آن صرا  بقا ا  /انگیزانر  یسپ   از  آن   ی و 

گر از طوفان نجات  هرگز حیله /نره   یکه خیانت کردنر اهمیت ی به کسان ! نوح یا / رو ر یها محنجره 

ي. (پیرا نخواهر کرد 
نماد مهاجر ن صهیونیسدتی بده را    را نماد تغییر و طوفان نوح  )ع(  ت نوحشاعران معاصر شخصیت

گیدری از « بدا بهرهعــودة الأنبيــاءدر قصدیره »  (71/    76:  2008)فدلاح النوافعده،    .دانندرخاح فلسطین می

ها، به بیان کشتار و زنرانی شرن انسان و شیوه خطاب قرار دادن ا شان  )ع(  یشخصیتت حضرت موس

چیره شرن و تنفر و انزجار خود را از بر  پرداختهظلم و ستم، گناه و قتل عام کودکان روی چوبه دار  

   داشته است:انسانیت بیان  
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/ أطٰالنُــا عَرفُــوا المشــانيَْ... قــالوا لنــا يومــاف / بِن الأرض   جُ ميَ الْمَاجمي والسجوني الأرضُ ّ موس  اَضي
.م:ي1991ي-ه.ق1412 جلم يرغة ي  كانت للبشر / موســ  بربــَ    ــل اــرك في الأرضي / شــيئاف .. كالبشــر   /

... کودکان مدا چوبده دار را شدناختنر /کنر یها ناله مها و زنران! زمین از جمجمهیموس  یا)= (221

زمین  یتو را به خرا سوگنر آ ا رو  یموس  یا  /انسان بود    یا نکه زمین برا  /داشتیم    یگفتنر ما روز

  (.یبینیهماننر بشر را م یچیز /
ها ی که در شعر معاصر به موازات همسانی با تجارب شاعران از درد و رندج و ها و  ا نقاباز نماد

هدا و فضدائلی که بدا و ژگی  (152/  153:  1391)خسروی،  است    )ع(  شود حضرت مر مغربت استفاده می

«  إرحلل »در قصدیره وی  که دارد، در شعر فاروق نیز جا گاه خاصی را به خود اختصاص داده است.

خفقدان و  زنان را به مقاومت و پا راری در برابدر مفاسدر  )ع(  ت حضرت مر مشخصیت  ضمن بازخوانی

 : خوانرهحاکم برجامعه فرا 

 صـــرخةُ إمـــرأة اقـــاو  خســـةَ الســـجَّان / صـــوتُ الشـــهيد علـــر روا  القـــد ي .. / يقـــرأ ســـورةَ الـــر َ
(www.adab.com)  =(های کنر / صرای شدهیر روی تپدهگی زنرانبان مقاومت میفر اد زنی با فروما ه

ي )خوانرقرس / سوره الرحمن را می
شخصیتت مسیح برای بیان رستاخیز و نوزا ی و باززا ی و همچنین بیان درد و رنج انسان معاصر 

ی را برچهدره )ع( جو ره ، در سروده ز ر نقاب حضرت عیسی (111: 1381)اسدوار، شود به کار برده می

کنر و او را نمداد صدلح زنر و با صیغه متکلم از پا مال شرن حق و نابودی انسان شکا ت میخود می

 دهر.  و آرامش قرار می

نّ فيهــا  لا  /  ــيي قبــورُ النــا ي / ضــاقت بِلْمــاجم والعظــا  / أييــا عيســ  رســولَ اللهي / ّ مهــدَ الســَّ
مدردم  یهاا دن گورسدتان /مهر امنیت و آرامش  /پیامبر خرا  ی، ا)ع(یعیس)=  .(222/221)همان:نيا   

 .(انرها آرمیرهزنرگان ما در گورستان /ها به تنگ آمره است ها و استخواناز جمجمه  /است 

   اسلامی -میراث تاریخی.  3-2

 اسلامی  را فرا خوانره  - تار خی و اماکن هاتخود بسیاری از شخصیت  تجربه شعریفاروق جو ره در  

 ها اشاره  می شود.  ها ی از آننمونهبه  در ادامه است که

اسددتفاده از اسددلوب اسددتفهام بدده فراخددوانی « بددا مرثيــل يلــم»یفدداروق جو ددره در قصددیره

ظهدور   .برگدردد  یت د گردارد که او در کالبر شخصیت  آرزواست و  پرداخته    »صلاح الر ن«شخصیتت

قدرس گدرد هدم آورده و   یآزاد سداز  یو عدرب را بدرا  یشخصیتتی چون او که بتواننر امدت اسدلام

را از چنگ  هود ان درآورنر؛ همانگونه که صلاح الر ن بیت المقرس را بعدر از   یلاشغا  یهاسرزمین

 ها اشغال از صلیبیان باز ستانر:سال

http://www.adab.com/
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ــدَاوي  َ صــلاحَ ي ا /  ــل مــي ا.. و يَُييينــَ د ي يومــا فيُحيييهــَ َ صــلاحَ بســيفي الْــيْ يَُمعُنــا / فيي القــُ  ــل مــي
است که با شمشیر حق، ما را گرد  یآ ا صلاح الر ن)= (372.م ي1991ي-هيرير.ق1412 جلم يرغة جُرحَ أمتــل 

است که زخم امدتش را  یآ ا صلاح الر ن /کنر کنر.. و ما را زنره آنرا زنره   یدر قرس روز  /هم آورد  

 .(مراوا کنر
»لأنير ياسلامی به کار رفته در شعر جو ره سرزمین قرس است و در قصدیره   -از اماکن تار خی  

 به فراخوانی آن پرداخته است:  وشتيفيي منبج 

م في ســناء ثغــر   وَلــَ ننســا  ّ قــد ُ  لاةُ الَٰجــري في صــدر  / وقــُرآنٌ ابســَّ تَجمَعُناَ صــَ  جلم يريرغة ي/ ســَ
ای قددرس! هرگددز تددو را فرامددوش نخددواهیم کددرد / نمدداز صددبح در )= (311م:ي1991ي-قي-هي1412

   (.ات ما را جمع خواهر کرد / و قرآنی در روشنا ی دنرانت خنر رسینه
قرس نماد اسلامی، قبله نخستین مسلمین و  کی از شهرهای تار خی و مذهبی جهان به شدمار 

دانر که در دل رود. جو ره در ا ن قطعه شعری قرس را مکانی د ر نه و شکوفه شهرهای دنیا میمی

ی جو ره در قطعهدارد ما هرگز قرس را فراموش نخواهیم کرد.  ها جای دارد و بیان میتمامی انسان

ای در فلسدطین در غدرب در اچده طبر ده شعری د گرش به بازخوانی مکان تار خی حطِّین دهکره

 است که »صلاح الر ن ا وبی« صلیبیان را در آنجا شکست داد پرداخته است: 

طــيِ  ... لّ اغضــَ  /  قُل لِ بيرب  / أیِ ثأر اطلبُونَ / إن کان ّ مولّی ثأر / مَ صــلاح الــديِيَ في يي
تو را به پروردگارت سوگنر به مدن  گدو / بده )= (115تا: )جو ره، بیفأنتم في رياب القد  جهرا اراعــون 

دنبال کرامین انتقام هستی / ای سرور من! اگر انتقام از صدلاح الدر ن اسدت در منطقده حطدین ... 

   .خشمگین نباش!/ شما آشکارا در ساحت قرس به خوشگذرانی مشغولیر(
های خونخدوار بده راه اندراخت. صلاح الر ن در جنگ تار خی حِطِّین کشتار عظیمی از صدلیبی

جو ره در ا ن قطعه شعری به ا ن واقعه تار خی که  ادآور شکوه و عظمدت مسدلمانان اسدت اشداره 

 کرده است. 

  های فاروق در بازخوانی میراثتکنیک  -4

بازخوانی کرده است از جمله به کار بردن اسدم ها را در شعرش  تشخصیت  روش،سه    بافاروق جو ره،  

 ها خواهیم پرداخت:در ادامه به بررسی هر  ک از آن  .گفتارو   ، نقش، کنیه و لقب«علمصورت »به

 عَلمَ. کاربست اسم 4-1

های خاص غافل نبدوده اسدت. ا دن رو کدرد وی کارگیری اسمفاروق گاهی برای القای اهرافش از به

ای کده در ذهدن تار خی و د نی و گاه نیز برای اهراف و دژههای اشخاصِ بزرگ  گاهی به شکل اسم

 های منفی است.صورت نامداشت به
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 اسم. کاربرد  4-1-1

-از بدیو  را فراخوانره (رضحسین) امامشخصیتت  علم، اسم با آوردن«  زمَ اليئابجو ره در قطعة »

. نامیدره اسدتهدا« را »روزگدار گرگکه به حق آن  سخن گفتههای روزگار خود  ها و سنگرلیرحمی

سدپ   انر شدنر.ای است که جز به مندافع خدو ش نمیهای درنرهگرگ در شعر او نماد تمام انسان

او با ا ن سؤال که آ ا امام در عصدر   .در عصر خود است)رض(    شاعر در پی حاضر کردن امام حسین

شاعر ز سته وآ ا در دوران امام، پلیری و ظلم ستم وجود داشته از  ک طرف به شرا ط بدر و سدیاه 

دانسدته   (عرا در پیش گرفتن راه امام حسین )از طرفی، تنها راه نجات آن  کرده وروزگار خود اشاره  

موجدب از دسدت رفدتن سدعادت   (رض. از همین روست که هر گونه انحراف از مکتب حسین)است

 .(190:  1392)انصاری،   شودبشری می

نا   وغضبتَ ّ أبتاه م  بعدما / تا ت خُطاي عَ الْسُ .. / أاــراه عــامَ زماننَــا * أاــراه ذاَ .. كؤوســَ
ــا بقــــاّ.. مقلتــــ .. / فــــأنّ أيــــَ إل الْســــ .. /  زن تُملهــ لك دُمــــوَ  الْــــُ ي-ه.قي1412 جلم يريريريرغة ي... ســــَ

منحدرف شدر /  ها م از حسین )ع(گام /پ  از آنکه  یبر من خشم گرفت !پرر جان)= (84.م:ي1991

روزگاری مرا خواهی د در  ...و از جام ما نوشیره است؟ ای پرر! به نظرت او در زمان ما زنرگی کرده /

مانره دو چشمم اشک اندروه را بدا خدود ی د ر که باق یخواه /گزارم که در بارگاه حسین)ع(نماز می

 (.و من مشتاق حسینم! /دارد 

 لقب. کاربرد  4-1-2

 اسدت. لازم بده توضدیح اسدت کدهاز »لقب« بهره گرفته    هافاروق جو ره گاه در فراخوانی شخصیتت

)ابدن عقیدل، کندر و هدم برصدفت و مدرح« »اسم تنها برذات دلالت دارد و لقب، هم برذات دلالت می

تر اسدت و توصدیف و تعیدین را لقب« نسبت به »اسم« واضحآنجا که »پذ ر م ما نیز می  (120:  1373

ندام برخدی از پد  بینیم کندر. بدا توجده بده ا دن اصدل اسدت کده مدیهمزمان در  کجا جمدع می

های مهم، برون ذکر لقب برای مخاطب گنگ و ناآشنا خواهر با توجه به همین اصل اسدت تشخصیت

اسدتفاده  ها از طر ق »نام« از لقدبِتهای خو ش بجای فراخوانی شخصیتکه فاروق جو ره در سروده

بده جدای بدوالعلاءو ا » احمر بن عبرالله بن سلیمان معدری«عنوان نمونه به جای اسم کرده است. به

بده کدار در سروده »رسالة إلی صلاح الدر ن« را    لقب صلاح الر ن  » وسف بن ا وب بن شادی«اسم  

د گری نیدز ممکدن  . گذشته از در نظر گرفتن مسأله آشنا ی و ناآشنا ی در ا ن مجال، اهرافبردمی

جای ا نکه از ندام » وسدف بدن ا دوب بدن شدادی« ه  عنوان نمونه شاعر به  ه باشر. باست مورد توجت

 استفاده کنر از لقب »صلاح الر ن« بهره گرفته است:

 جلم غة ي  سَوفَ ا يي وجلَ إب ي /  بعدَمَا صَلبُوا صلاحَ الديَ / ّ وَط  عَلَ  الْدُران /  في أي صدرَ 
 (.122م123م:ي1996
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از حسرت خود نسبت به گذشته و روزگار پرعدزتت   توانستهشاعر با بکارگیری لقب صلاح الر ن،  

ت و خدواری امدروز در »نوستالژی« اسدت و از ذلتد  دچارخود پرده بردارد و به مخاطب بفهمانر که او

عذاب است. صلاح الر ن در شعر فاروق جو ره  ادآور شکوه و عظمت پیشین اعدراب اسدت؛ کده در 

 و ذلت داده است. یخود را به خوار  ینمانره است، عظمتی که جا  یاز آن باق یزمان معاصر چیز

 کنیه  . کاربرد4-1-3

در تعر دف کنیده   انها از »کنیه« نیز بهره گرفتده اسدت. نحو دتجو ره در فرا نر بازخوانی شخصیت

: 1373)ابدن عقیدل، واژه )أب(  ا )أم( بیا ر ماننر أبوعبرالله، أم الخیر«   قبلشانر: »کنیه آنست که  گفته

ها ی همچون ابن، بنت، أخت، أخ، عدم، عمدة، ها ی را که بر سرآن واژهافزون برآن نحو ان اسم  (119

 (555: 1383)ر. ح:  عقدوب، انر، ماننر: ابن المطلب. خال و خالة در آمره در شمار کنیه به حساب آورده

های سنتتی اسدتفاده تاهراف سیاسی از کنیه در جهت بازخوانی شخصیت  گاه با تکیه برفاروق جو ره  

)عبدر العدزی بدن عبدر المطلدب، منفی    هایتعنوان نمونه وی برای فراخوانی شخصیتهکرده است. ب

 انر،که در متون اسلامی آمره  ابوحنظله صخر ابن حرب ابن امیه، عمروبن هشام بن مغیره مخزومی(

 :گرفته استاز کنیه بهره 

 لــَ يُصــبحَ بيــت أ  لَــ  / في يــوَ  دارَ أ  ســٰيان / لّ اســم  صــوتَ أ  جهــل / يتــر لــو قــرأ القــرآنَ 
به صرای ابوجهل گوش ندره /ابولهب روزی منزل ابوسفیان نخواهر گرد ر    خانه)=  (123)جو ره، بی تا،  

 .(با وجود ا نکه قرآن بخوانر /
بهره     با  سروده  ا ن  در  از  جو ره  سردمراران ،ابولهب    القابگیری  انتقاد  به  ابوسفیان  و  ابوجهل 

 عرب پرداخته است. 

 رفتار.  4-2

های سدنتتی در شدعرجو ره تکنیدک تهای به کار گرفتده شدره در بدازخوانی شخصدیتاز د گر شیوه

توانر از ها نشان از آن دارد که شاعر زمانی میتی است. بررسیهای سنتت»رفتار«  ا »کردارِ« شخصیت

ت، شناخته شره و در اذهان مدردم از صدفت ماندرگاری ی هنری بهره گیرد که آن شخصیتا ن شیوه

شعر شاعر برای  مخاطبینش مبهم و پیچیره جلوه خواهر نمدود و   صورتدر غیر ا ن  برخوردار باشر

ت سنتتی شاعر نیز از هرف خود در ا ن فرا نر باز خواهر مانر. فاروق گاه بجای تصر ح به نام شخصیت

از ا ن شیوه استفاده کرده است و از ا ن طر ق تلاش کرده تا مخاطبان شعر ش به بدازنگری و ژرف 

نگری وا دارد و به دنبال آن، مخاطب را در هر اثر خود دخالت دهر تا به فهدم قابدل قبدولی از شدعر 

 وی دست  ابر. به عنوان نمونه جو ره بجای تصر ح به نام حضرت  عقوب ا ن گونه گفته است:
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رةي/  يــا  وَضََ  القَمييصَ علر يديل / وصاحَ: ّ أيباب لّ اتعجبوا / إن أشُمُّ عبَ  مــاءي النيــل فــوَ  البــاخي
 (.30/24،  2010)جو ره:  إ لوا عي  علي کٰي/ 

در ا ن نمونه روی دست گذاشتن پیدراهن حضدرت  وسدف ، بو یدرن پیدراهن، تکدذ ب شدرن 

حضرت  عقوب از سوی فرزنرانش، چشم در راه فرزنر بودن و ... همه و همه رفتار و کردارها ی است 

که شاعر برون تصر ح به نام و بصورت غیدر مسدتقیم آنهدا را   است  )ع(  که متعلق به حضرت  عقوب

 بازخوانی کرده است.برای مخاطب 

 گفتار. 4-3

ها تکنیدک »گفتدار« تهای مورد استفاده فاروق جو ره در فرا نر بدازخوانی شخصدیتاز د گر تکنیک

ای را به صورت بینامتنی در متن شعری خدود است. بر ن گونه که شاعر گفتار مهم و مانرگار چهره

فاروق جو دره در فرا ندر بدازخوانی   .ت سنتی را ذکر نما ر  آنکه صراحتار نام شخصیتدهر بیجای می

مــاذا ». به عنوان نمونده در قصدیره فرا می خوانردر اثر ادبی    آن ها راها با بکار بردن گفتار  تشخصیت
 فلسطین سدروده اسدت؛ چندین اشغالکه به  اد و خاطره پنجاهمین سالگرد  «ر مَ بــلاد الأنبيــاءابقَّ 

مااــت فلســط  الْزينــة / فــاجَعوا الأبنــاء يــول رفاَــا / وابکــوا کمــا ابکــي النســاء / خلعــوا ثيــاب  :سدروده
 (.http://www.adab.com)...   القد 

بده وسدیله  1492در اسپانیا( آخدر ن شدهر اندرل  بدود کده در سدال ی امروزی  کُردواقرطبه )

سال عدزت و پدرچم   800ها سقوط کرد و با سقوط آن عربها به صورت کامل بعر از حرود  اسپانیا ی

ها در قرطبه ابوعبدرالله برافراشته با نور و فرهنگ و عرالت و تمرن، خارج شرنر آخر ن پادشاه عرب

بود که با گر ه بر خود و شهر قرطبه آنجا را ترح کرد. زمانی که مادر ابو عبرالله فرزندرش را بعدر از 

»مانند زنان بللر حکللومتی  اش د ر سخن مشهور خود را به او گفدت: برکنار شرن از تخت طلا ی

در نقر حاکمان  تلخ ی طنزفاروق جو ره به شیوه« ندگریه کن که مانند مردان از آن دفاع نکرد

از ا دن عبدارت اسدتفاده  عرب که از قرس و سرزمین فلسطین در برابر اسرائیل غاصب دفاع نکردندر

 «.وابکوا کما ابکي النساء»  گو ر:و خطاب به آنان می کرده است

 های سنّتیتمیزان حضور شخصیّ  -5

مختلدف   ةت سنتتی در شعر فداروق جو دره بده سده گونددر  ک نگاه کلی میزان حضور  ک شخصیت

 .شود: جزئی، ممتر و محوریترسیم می
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 حضور جزئی.  5-1

هدای د گدر  ابر و در بخشحضور می از سروده چنر بخشی در  ک بخشتنها  ک چهره سنتتی،   گاه

 شدود. بده بیدان د گدری سروده بده فراموشدی سدپرده میدر ادامه  ای که، به گونهنامی از آن نیست

ا بده آن اسدم،  دا در بهتدر ن حالدت ر»بکارگیری شخصیتت سنتتی به شکل جزئی از  ک اشداره گدذ

اوی، اختصاص دادن  ک بنر از سروده به آن فراتر نخواهر رفت.«  بده عندوان مثدال  (158: 1994)المسدت

ی »إن هان الوطن  هون العمر « که آنرا به کودکان فلسطین اشغالی هر ه کرده را به جو ره قصیره

 گو ر:میچهار بخش تقسیم نموده و در  ک بخش آن 

 يَجَرٌ في کٰ  ّ ولدي سيفُ الله /  فلا تَمَ /  مَ شربوا د  المحــروم  / مــَ أکلــوا لْــم المســجون 
کسانی را کده !/ باور نکن/فرزنرم! سنگی که در دستانت است شمشیر خرا است )=  (121)جو ره، بی تا:  

 (.ها را خوردنرکسانی که گوشت زنرانی /خون محرومان را نوشیرنر 
های بعدری و در قسدمت  حضور  افتهاز سروده بالا    تنها در  ک بخش  کهت صلاح الر ن  شخصیت

ین است که در آن کشتار خونین به راه اندراخت و فلسدطین را حطِّ  ةنشانی از آن نیست،  ادآور واقع

از وجود صلیبیان نجات داد. و ا ن خود حکا دت از آن دارد کده ا دن چهدره در ا دن بسدتر شدعری 

 نبوده و نقش آن در رسانرن اغراض شاعر کم رنگ و سطحی است.  دار پیغامی مهمتعهره

 حضور ممتد.  5-2

مدورد  ةبر ن شدکل کده چهدر است؛ ممتر نوع د گر حضور شخصیتت سنتتی در شعر شاعر، حضوری

گونده نیسدت کده در تمدامی  ابدر ولدی ا دندر بیش از  ک حرکت امتدراد میو نظر در  ک سروده 

های سروده حضور داشته باشر و کانون توجه شاعر قرار گیرد. ا ن نوع فراخوانی محدور کمدک بخش

شدیوه ا ن کاربرد  (255: 1998)مجاهر، گیرد. ای قرار میتی  ا رو رادی و  ا انر شهکننره برای شخصیت

»عددودة الأنبیدداء« شخصددیتت  هعنددوان نموندده در سددرودهدر شددعر فدداروق جو ددره بسددیار اسددت بدد

و شاعر در سراسر ا ن سروده، به دنبال مجسم کردن شدرا ط حداکم   حضوری ممتر دارد)ص(پیامبر

تحقیدر عدرالتی،  بی  از فقدر و گرسدنگی،  )ص(و با مخاطدب قدرار دادن پیدامبر    امروز است  بر دنیای

 گو ر:ها و محرومیت حاکم بر آن سخن میانسان

أ لاف رسولَ اللهي / ّ خَ  الَدُاةي الصادق  / أنّ ّ محمدُ قد أايتَ   / مــَ دروب الْــائريَ / فلقــد رأيــتُ 
الأرضَ /اســدرُ مــَ دمــاء الْــائع  / والنــاُ  تُــرُ  في رفــاتي العــدلي / مــاتَ العــدل فينــا مــَ ســن  / أنّ ّ 

 (.222: م1991  –ه 1412)جو ره،  رسولَ الله طٰلٌ يائرٌ/  
از ت پیددامبر )صددلی الله علیدده( شدداعر در ادامدده سددروده نیددز ضددمن خطدداب قددرار دادن شخصددیت

 گو ر:سرگشتگی، بی هو تی خود و خفقان حاکم بر جامعه سخن می
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أنّ ّ رسولَ الله / ل أعرف م  الدجل الرخيص يکايتِ / ماذا أکون  ومَ أکــون  أمــا  قــبْ مــدينتِ / 
،  (223)همددان:  وأمــوت في نٰســي .. أمــوت / وأمــوت في خــوفي .. أمــوت /  وأمــوت في صــمتِ .. أمــوت

 /شوم؟ و مدن کدی هسدتم؟ چه می  /دانم  با دروغ گوی بی ارزش ماجرا م را نمی  /ای پیامبر خرا!  )=

میرم با سکوتم می /میرم میرم .. میبا ترسم می  /میرم  میرم .. میبا خود می  /مقابل گورستان شهرم  

 .(میرم.. می

)ص(   ت پیدامبربا دخالت دادن شخصیتنیز  های د گر ا ن سروده  شاعر در بخش  ترتیببه همین  

 .را بر شمرده استو امتراد آن، شرا ط حاکم برجوامع معاصر 

 حضور محوری.  5-3

تی در تمدام ت سنتشخصیت  عنی.  دارنر  های سنتتی در شعر فاروق جو ره حضور محوریتشخصیت  گاه

ر محدو  بده عندوان  تای که آن شخصیته شاعر است به گونهال دارد و کانون توجتها حضوری فعتبخش

ممکن است شداعر بده   (255:  1998)مجاهر،    کنر.سروده قرار گرفته و ذهنیت شاعر حول آن بحث می

ت اصدلی سدروده های د گری را نیز در کنار شخصیتتشعری خود، شخصیت  ةپربار کردن تجربمنظور  

ت اصدلی را دارندر به شخصیت  یگیرنر و نقش کمکها در حاشیه قرار میتکه البته آن شخصیت  بیاورد

بدا فراخدوانی  «الأرض قــد عــادت لنــا»عندوان نمونده فداروق جو دره در قصدیره بده  (32:  1391)ا وکی،  

ت از فرا ندر وراثدت و بدر آنسدت تدا تدرس ملتد که نامش در قرآن آمره است  فرعون  منفی  تشخصیت

 : خلافت سیاسی برای منصب ر است جمهوری پرده بردارد

ّ سيدي الٰرعون / قل لِ کيف أدمنت الٰساد /  وبِي ييْ / قد ورثت الْکم في  يي البلاد /  
ي(http://digital.ahram.org.eg)ييوبِي ديَ / قد ملکت الأرض فيها والعباد

دهدر و را مورد خطاب قرار می  قصیره ، با استفاده از نقاب فرعون، حسنی مبارح  اعر در ادامهش

داندر و از فقدر جامعده، کشدتار مدردم و کودکدان در او را هماننر فراعنه باستان، ظالم و سدتمگر می

م، انروه مادران و خشونتهای پلی  ا ن کشور در سرکوب معترضان ابراز 2011جر ان انقلاب ژانو ة  

 : خوانرهکنر و به شیوه طنزگونه، او را سرور خود غم و انروه می

ــا   ــدٌ ينـــــ ــو ي لّ أيـــــ ــا  / في الْـــــ ــر أن ينـــــ ــلي / يخشـــــ ــائٌ  في الليـــــ ــعبُ  ضـــــ ــون / شـــــ ــييِدي الٰرعـــــ ّ ســـــ
digital.ahram.org.eg)  .www)  =(اندر / ای سرورم فرعون! / ملت تو در تدار کی شدب در حدال نابودی

 (.خوابرترسنر که بخوابنر / با گرسنگی کسی نمیمی

 نتیجه  -6

عنوان شاعری معاصر نام برد که با کداربرد میدراث کهدن، در شدعر خدود توان از فاروق جو ره بهمی

توان ادتعا کرد که بر ا دن اسداس وی از رو میاش ابراز داشته از ا ندغرغة خو ش را در مورد جامعه



 ره جو  فاروقدر شعر    یاسلام  راثیکارکرد م           
 

 

92 
92 

ها ش بازگشت به خو شتن بر اسداس تر ن پیام او در سرودهمحور است و اصلیجمله شاعران جامعه

فاروق در مسیر بازخوانی کهن الگوهای میراث، از منابع متنوعی بهدره بدرده   الگو و میراث است.کهن

توان او را شاعری خلتاق در ا ن زمینه برشمرد. از جمله منابع الهام شاعر میدراث رو میاست و از ا ن

ها و ها، و میدراث تدار خی اسدلامی در قالدب شخصدیَّتاسلامی در قالدب متدون د ندی و شخصدیَّت

 اسلامی است.   -های تار خیمکان

ای کم رنگ و گاه نیز آنقدرر زمینهشیوة پرداخت جو ره در مورد کاربرد میراث کهن گاه با پ   

شاعر با فراخوانی میراث نه تنها  پُررنگ که نقش محوری  و ممتر آن کاملار  در اشعارش هو را است.

به شعر خود غِنا بخشیره است بلکه از ا ن راه پیونری عمیق را با د ر نة تار خی خود ا جداد کدرده 

شاعر گاه بده هدرف بدرانگیختن   از نظر فراوانی و آمار، فراخوانی اشخاص نسبت بیشتری دارد.  است.

عنوان  دک ابدزار مخاطب وا جاد انگیزه و نیز  ادآوری د ر نة پربار، از شیوة بازخوانی میراثِ کهن به

فاروق تنها اشخاص مثبت را فرا نخوانره است بلکه گاه بده منظدور خداص مثدل   استفاده کرده است.

 های منفی هم فراخوانره است.واداشتن مخاطب به تفکر، اشخاصی را با و ژگی
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